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Abstract 

Shahryar is a great contemporary Iranian poet. Most of the themes of his 

ghazaliāt have a religious and religious color. The poem "Huma ye Rahmat" 

expresses this claim. The poet's world, sincerity and faith do not lie in virtual love. 

Great people like Ibn Arabi, Mullasadra, Molavi, Saadi and Hafez believe that 

virtual love is a bridge to real love. In Shahriar's romantic poetry and other poems; 

There is a hidden mysticism that can be seen in a charming mirror with a narrow 

mind and a narrow vision. The fact that the world and man are mirrors is an 

expression of discovery and intuition for Shahriar and his connection to the source 

of “Vahdat”. Shahriar, like Rumi, considers the world to be the mirror of truth and 

the true manifestation of the Supreme Being, and he believes that this 

manifestation takes place in a mirror. He is one of the prominent poets who, by 

using the symbols has showed mystical concepts and by using appropriate and 

elegant words and putting them together, he has breathed new life into the 

existence of words and meanings. This article aims to examine some of the 

different symbols and meanings of "mirror" in Shahriar's poems. 
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 آینه در غزلیات شهریار بررسی نماد

 1 نقوی هدایت

 چکیده

هایش رنگ  دینگی واعتقگادی    اغلب مضامین غزل شاعر برجسته معاصر بزرگ ایرانی است.شهریار 
ایمگان در   اخلاص و شاعر، جهاندر   عاستبیانگر این مد«مناجات علی ای همای رحمت »دارد. شعر 
سعدی وحافظ براین باورند  ،مولوی ،ملاصدرا ،نهفته نیست. بزرگانی چون ابن عربیهای مجازی عشق
سگایر   های عاشقانه ولمجازقنطره الحقیقه. در درون غزلا .سوی عشق حقیقیمجازی پلی است به شقع

توان آن را در آیینه دلکش به نظاره میبینی باریک اندیشی واست که با نازکاشعار شهریار عرفانی نهفته
او بگه چشگمه تات   واصل بودن  شهود برای شهریار و انسان بیانگر کشف و . آینه بودن جهان ونشست

تجلیگاه حقیقگی   هان را آینه حق وج کل وجود انسان و شهریار همانند مولانا جسم و باشد.احدیت می
 او از نمگاد و  نمایانگد. مگی مرآتی رخ ای از سیردهمعتقد است این تجلی در پر تات باری تعالی دانسته و

خگدمت   نی است که مقوله نماد یا رمز را دراو از شاعرا .استبردهآینه برای تبین حقایق غیبی بهره رمز
جگان   هم، کنار ها دردادن آنقرار ظریف و های مناسب وهگیری از واژبا بهره داده ومفاهیم عرفانی قرار

اسگت. ایگن مقالگه    هاستعاری را آفریگد  معانی رمزی و و استکلمات دمیده ها وای را در وجود واژهتازه
  .دراشعار شهریار مورد بررسی قراردهد را« آینه»انی مختلف آن است که بخشی از مع درصدد

 عرفان اشعار، رمز، آینه، : شهریار،هاکلیدواژه
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  پیشگفتار

الدین رازی عارفان ر ا بگه دو رریقگت   : نجمنماینمای است وهم جام جمالجام جهان هم آینه دل
 به ریاضت در تهذیب اخلاق کوشگند.  و است «مجاهدت خشک» که رریقت آنان «زاهدان»اول»نهد:می

است «تصفیه دل»ها برآن نهد که بنای کارمینام« رریقت عاشقان»مشایخ خود را در مقابل شیوه خود و 
نمای حضرت الوهیت ود که آینه جمالعشق به حضرت عزت. جملگی آفرینش مقصود نفس انسان بو 

هر دو جهگان   و ، دل آینه استسان دل استخلاصه  نفس ان وجملگی صفات او مظهر  وخواست بود 
چگون نفگس    واسگطه آن آینگه.  جلال حضرت الوهیت بگه  ظهور جملگی صفات جمال وغلاف آن آینه. 

-گی صفات حق در خگود مشگاهده  جمل به کمال خود رسد، انسان که مستعد آینگی است تربیت یابد و

، از بگرای کگدام س گر    وازداند که او کیسگت  آنگه ب اند.را بشناسدکه او از بهر چه آفریدهنفس خود  کند،
مهالگک   کگردن مسگالک و  رسیدن نفس انسان به مرحله کمال آینگی قطگ   است؟فضیلت یافته کرامت و
 (40: 1373 ،هد.)ریاحیندرریقت وحقیقت دست واسطه سلوک بر جاده شریعت وآن جز به است و

که انسان آینه  حقیقت بدانبه ور دونوع است:تجلی تات وتجلی صفات تجلی حضرت خداوندی ب

بدان صفت  کند،به هر صفت که حضرت براو تجلی چون آینه صافی گشت، تات وصفات حق است،

او را  نه از آن آینه. ،تصرف صاحب تجلی بود شود،هرصفت که از آینه ظاهر شود.او متجلی در

مظهر تات و  ظهر وخلافت این است که او م سرّ چون صافی بود. پذیرایی عکس آن بیش نیست،

امااین  زیرا مقام تلوین است. گاه تجلی، در تجلی صفات جمال گاه ستر بود و صفات خداوندی باشد.

)ریاحی  .اگرچه بس نادره باشد دو رنگی برخاسته، جا که تجلی صفات جلال است مقام تمکین است،

،177:1373) 

 دهگد. میت که عکس جمال حق را نشانای اسآینه از دیدگاه ابن عربی انسان خاصیت آینگی دارد:
عالم کمال خود را بنگرد. وقتی عگالم  خواست در آیینه داند که خدا میشیخ سرآفرینش انسان را این می

پگس آدم،   شگفاف شگد.   را آفرید، این آیینه تیره و تار و مکدر بود و با خلق آدم، آیینه عگالم صگیقلی و  
رگور کلگی هرصگورتی کگه در آیینگه ظگاهر       گذارد. بهمیایشنمصفات حق را بهای است که اسما وآیینه
 صگاحب صگورت،   دسگت راسگت    عکس بودن یعنی این که مثلاً شود،عکس صاحب صورت است.می
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کگه آدمگی    گونی انسان اقتضگا دارد آینه ست.وا چپِ صاحب صورت، دست راست دست ودست چپ 
با خلق عالم و آدم  خدا متغیر. کثیر و ظاهر او وثابت است  و تات و بارن خدا واحد عکس خدا باشد.

 ت کثگرت و در کسگو  شگده و غنگای مطلگق خگار     ثبگات و  از وحگدت و  که عرصه هنرنمایی اوسگت، 
 (100 :1389است.)حکمت،بخشیدهقوس نزول را تحقق کرده وهمین ظهور،دگرگونی مدام ظهور

 :تحقیق پیشینه

 امگین  ،« عرفگانی  ادبیات در آئینه تجلی »سرامی قدمعلی مقاله به توانمی ،زمینه این در هاپژوهش از
 مثنگوی  در آن واشگارات  آینگه » زادهخگالق  ومحمگد  حیدری راهره ،«مولوی اندیشه در آینه نماد»روشن
 مشگرف  ،مگریم  «نسگفی  وسگیدای  بصائ شعر در آینه سیرتکاملی مقایسه»صانعی دختشهین ،«ومعنوی

 مسگی   ،«خاقگانی  دیگوان  در آینگه  موتیگف » دلپذیر هراز و فربهنام محمد ،«مولوی زبان در وچن  آینه»
-حمگزه  عظگیم  ،«آینه مضمون به متفاوت نگرشی و ژنه ژان»بلوکی مهتاب ،«آینه پس در حافظ»بهرامیان

 امگا  ؛کگرد اشاره «ومولوی همدانی القضاتعین آثار در آینه کارکرد تطبیقی بررسی» خادمی سمیه و ئیان
 .استقرارنگرفته ادب ناقدان و پژوهشگران توجه مورد یارشهر اشعار در آینه میان این در

 آینه در ادب فارسی وعرفانی 

آینگگه را  رریگگق(و اسگگت کگگه دو معنگگای آیگگین )رسگگم ،آداب و شگگدهایگگن واژه بگگه دوشگگکل ثبگگت 
 (268 :1377گیرد)دهخدا،میدربر

-شگده ی متفاوت اظهارما است که با بیانننما،جام گیتیجام جهان بین،جم،جام جهانآینه معادل جام

 روشن و مهذب عارف است که جلوه گاه جمال حقیقت و دل پاک، جام جم،« مکتب حافظ»در  است.
-مگگبهم آفگگرینش بگگه   نمگگای کلیگگه رازهگگای ناگشگگودنی و  مگگتجلای معشگگوق ازلگگی وآیینگگه تمگگام   

 ( 162 :1383رود.)مرتضوی،میشمار

 رمز وزبان استعاری ،نمادگرایی

 نگریستندای دارد وعارفان که جهان را دیدی نمادین میای دیرینهسی سابقهنمادگرایی درادبیات فار
را « سمبولیسگم » نمادگرایی یا اند.کردهنمادین عرفانی ایجاد آثار یافتند،میها راهپدیده و به بارن اشیاء و

سگان  فراربیعی کاملی کگه ان یعنی جهان توان کوششی برای رخنه در فراسوی جهان تصورات دانستمی
 (   1385:14د.)چادویک،دار یابی به آن راآرزوی راه
اساریر را کگه اغلگب    ،ستهاگفتن از نادیدهسخن تر وبرای ترسیم جهان انتزاعی بزرگ «آینه» نماد 
آیینگی انسگان نخسگتین را     نوعی دیدگاه مگذهبی و  گویند ومیخلقت سخن مورد حوادث ماورایی و در
سگمبلیک را   زبگان نمگادین و   و «شناسگانه بگه دیگن اسگت    عی نگاه جمگال عرفان که نو»با دهند مینشان
 (19: 1392دهد)شفیعی کدکنی،میپیوند ،گزیندبرمی
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 عرفا  از رمز  دلایل استفاده شاعران و

 .3نگنجیدن مفاهیم بگزرگ الهگی در ظگرف کگلام انسگانی       .2پنهان ماندن مفاهیم از دست اغیار . 1
 رارمساله زیبایی توقی و کتمان اس

های قرآن کگه بگا حگروف مقطعگه آمگده کگه اغلگب        رمزهایی بین پیامبر وخدا در اول بعضی از آیه
 .اندرا اسرار دانسته هامفسرین آن

 استعاری زبان

اسگتعاری   شهود درونی خویش را با زبان رمزی و کشف واست تا دادهزبان استعاری به عرفا امکان
تنهگا   ای در زیر کگلام مخفگی اسگت و   گنجینه داند که همچونی میرنرمز را معنی باروزبهان  ،کنندبیان

 (490 :1337یابند)روزبهان،توانند به آن دستاهل دل می
جوینگد کگه   از نمادهگایی بهگره   عالم بالا، بخشیدن به مفاهیم ماورایی وعارفان ناگزیرند برای تجسم

او  «معگگانی غیبگگی هگگا وافگگتکلیگگد اشگگارت بگگه دری هگگای نگگاگفتنی عگگارف وهرکگگدام رمگگزی از ایگگده»
 (213 :1385هستند.)فتوحی،

های رایگ   مایهاخلاق از درون عرفان و ،عاشقانه است عشق او  سبک عراقی روا  غزل عارفانه و
 غفلگت و  نگرانگی و  بود ومغولان که کانون فرهنگی نابودشدهگسترش عرفان با هجوم  این سبک است.
-غگزل توسگعه   و کسب آرامش، شعرصوفیانه ی فرونشاندن دردها وای برا، وسیلهبودیافتهنومیدی شیوع

 (794 :1376ادبیات درونگرا شد.)انوشه، یافت و
 آیگات،  مثابه آینه در قرآن وانفس به تجلی آن در آفاق و در عرفان اسلامی شناخت حضرت حق و

پگاکی   ،ای بگارن صگف  بینش همگت و  تفکر و لازمه این تدبر و .رلبدبینش عمیقی را می تفکر و تدبر و
التگذات   القای هیجانگات درونگی خگویش و    شرح  و عارفان برای بسط و اخلاص عارفان است. درون و
 کنند.  میآینه استفادهرمز  روحی از

 شهریار

اعتقگادی   هایش رن  دینی وشاعر برجسته معاصر بزرگ ایرانی است. مضامین اغلب غزل ،شهریار
 ،. بزرگگانی چگون ابگن عربگی    های مجازی نهفته نیستن در عشقاخلاص و ایما جهان  شاعر،در دارد. 

 .سگوی عشگق حقیقگی   که عشق مجازی پلگی اسگت بگه   حافظ براین باورند  سعدی و ،مولوی ،ملاصدرا
اندیشی ار؛ عرفانی نهفته است که با نازکسایر اشعار شهری های عاشقانه ولمجازقنطره الحقیقه. در غزلا
 رودنبالگه شناسگی  شهریار نیز از منظر سبک .دلکش به نظاره نشست در آیینهتوان آن را بینی میباریک و

شگگگهریار پرچمگگگدار سگگگبک عراقگگگی نگگگوین   (205 :1369همگگگان سگگگبک عراقگگگی است)شمیسگگگا، 
 ( 232 :1393است.)فرهادی،
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کگل   و انگارنگد احادیث، حکمت آفرینش عالم را حب ظهور میبا استناد به  شهریار همانند صوفیه،
 داند.را آینه جمال حقیقت می انفس آفاق و
 

 آفگگگرینش، کتگگگاب حکمگگگت اوسگگگت   
 

 درس عشق آن الگف کگه قامگت اوسگت     
 

 از همگگه انگگس و جگگن و روح و ملگگک   
 

 آدمگگگگی شگگگگاهکار خلقگگگگت اوسگگگگت 
 

 (.121:1387)شهریار،  
 گگگاه جمگگال حقیقگگت اسگگت آئینگگه جلگگوه

 
 بگگر شگگاهراه صگگدق و صگگفا رهبگگر آینگگه  

 
 ورگن از گگل و سگمن   پگاک   پرباد خگاک 

 
 آفگگاق و انفسگگش همگگه سرتاسگگر آینگگه   

 
 (580:1387)شهریار،  

-بگه این خدا است که خود را دم دم در کار نمایش خویش است،بهخدا در روپوش عالم شهود دم  

همان تحقگق   اجزاء هستی، آفرینش هر جزء از من براین باورم که هدف از رساند.دم از قوه به فعل می
 جهگان کبیگرهم،   در کار بازیافگت خگویش اسگت،    گونه جهان صغیر،همان انگیزه عظیم خودیابی است.

-نمگایش شان بگه خود را به میانجی اند،خدا نیز که هر دو جهان صورت شهودی آن یابد ومیخودرا باز

 (29-30 :1383است.)سرامی، «شانکل یوم هو فی»ل حقیقی این مدلو گذارد ومی
 

 هگگای جمگگال اوسگگت  ترات کگگون آینگگه 
 

 گگگر نمگگوده رخگگش در آینگگه  نقشگگی د 
 

هگای  جلگوه  تگر، به سخن درست های خداست وپدیدهای آن همه جلوه جهان و ،از دیدگاه عارفان
 ،پیگروان او  ویژه عرفان ابگن عربگی و  به بنیاد این باور عرفانی در عرفان نظری، صفات خداست. اسما و

فاینما تولو  است.ساختهود معطوفهای بسیاری را به خبررسی بحث و برجسته دارد و جایگاهی بلند و
 است.   آینه خدا «وجه»آشکارا همه چیز  (115افثم وجه الله...)بقره/

و از رای ششچون آیینه دل،صاحب غیب است و آیینه و نماجام جهان روشن، دل پاک وآیینه دل، 
رنگ   بی آیینهفرش را در  عرش و صور عشق و تابش نور سازد ومیهای غیب را منعکسهر سو نقش

 اسگماء،  صفات و در آرای تصوف نیز قلب انسان را از محبت مظهریت تات،» بیند.حد خویش میبی و
 (8 :1354سجادی،«)اظهر است. این معنی در انسان کامل که مظهریت تام دارد، آیینه گویند و

بر دل انسان کامل شود روانه می چه از غیب غیب،آن» نماست وگیتی دل مؤمن آیینه ،به دیگر سخن
 عالم کبیراسگت.  تمام عالم، تو عالم صغیری و ای درویش،»همو گوید: (.238 :1341نسفی،«)آیدپیدا می

هرچگه در عگالم    و هسگت،  عالم کبیر در هرچه در عالم صغیر هست، نمودار عالم کبیری و تو نسخه و
 را ینگه در عرفگان اسگلامی   کگاربرد آ  هانری کگربن،  (47 :1381نسفی،«)هست در عالم صغیر هست کبیر
افگلاک   گویاترین رمگز ایگن تقابگل خگاک و     شاید رمز آینه،( »55 :1383است.)کربن،نامیده «پدیدارآینه»

ای اسگت بگرای   در حکگم آیینگه   خلگق،  حگق و  به این معنگی کگه هریگک از دو صگورت روبگرو،      باشد،
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دوری از  شتن اسرار نامحرمگان و پنهان دا را کارگرفتن زبان رمزیدلیل به) 138 :1384ستاری،«.)دیگری
اما حقیقت اسرار این است که چون  اند،دانسته نگرفقیهان قشری عالمان و افترای ظاهربینان و تهمت و

 توسگل بگه نمگاد اسگت،     کند تنها راه چگاره، نمیحکمت کفایت سخن از حقایق عرفانی با زبان منطق و
 (34 :1376گیرد.)ستاری،که توضی  عقلی وسیله قرارآنبی

 مولانا حضرت محمد)ص(راآینهء تمام نمای حقایق هستی است:
 

 چگگگون تگگگو را دیگگگدم، بدیگگگدم خگگگویش
 

 کگگگیش راآفگگگرین آن آینگگگه خگگگوش   
 

 (105:1382)زمانی،  

کشگف اسگرار وجگود،     تماشای سریان حق در مظگاهر عگالم،   آینه مشاهده تجلی حق در مخلوقات،
شگهریار آفگاق را    اسگت.  هستی اتصال به مبدأ انجام،دیدن حقیقتی واحد در ورای موجودات عالم وسر

 داند:آینه جلوگاه جمال حقیقت می
 

 گگگاه جمگگال حقیقگگت اسگگت آئینگگه جلگگوه
 

 بگگر شگگاهراه صگگدق و صگگفا رهبگگر آینگگه  
 

 ورگن از گگل و سگمن   پگاک   پرباد خگاک 
 

 آفگگاق و انفسگگش همگگه سرتاسگگر آینگگه   
 

 (580:1387)شهریار،  

 کاربردآینه  در شعر شهریار

دا در سگیمای پیگامبر اکگرم    نگور خگ   ای اسگت بگرای خگدا و   نور محمد)ص( آینه از دیدگاه شهریار
 است:کرده)ص(تجلی

 

 سگگتون عگگرش خگگدا قگگائم از قیگگام محم گگد
 

 کشد مقام محم د)ص(ببین که سر به کجا می 
 

 آشگیان وحگی الهگی   به جز فرشگته عگرش  
 

 پرنده پر نتواندزدن بگه بگام محم گد)ص(    
 

 منشگگگور آسگگگمانی قگگگرآنبگگگه کارنامگگگه 
 

 که نقش مهر نبوت بود بگه نگام محم گد)ص(    
 

 سوار رفرف معگرا  در نوشگت سگماوات   
 

 سرود صف به صف قدسیان سلام محم د)ص( 
 

 تمگامی است نور خود بگه هنوز جلوه نداده
 

 کند نور خود تمام محمد)ص(خدا جلوه 
 

 (69:1387شهریار،)  
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 عربیمولانا و ابن ،یارگی بودن علی)ع( از دیدگاه شهرآین

 اسگت. رده و وجود انسانی با او متحدشدهکرد که حضرت حق در حلیه بشری تجلیعقیده دا مولانا
نمگای الهگی   تمام آینه بدینسان انسان کامل، بل از جهت وحدت نوری. اما نه از راه حلول و اتحاد تاتی،

 خلیفه اوست. نایب و و
 

 یاخگگگدا را دیگگگده چگگگون مگگگرا دیگگگدی،
 

 یابرگردیگگگده گگگگرد کعبگگگه صگگگدق،   
 

 راعگگت وحمگگد خداسگگت ،خگگدمت مگگن
 

 مگگن جداسگگت تگگا نپنگگداری کگگه حگگق از 
 

 در مگگگن نگگگگر نیکگگگو بگگگازکن، چشگگگم،
 

 ببینگگگی نگگگور حگگگق انگگگدر بشگگگر   تگگگا 
 

 (247-249)دفتر دوم  

خگدا در چهگره    است.درستی پای آن ایستادهبه کند،میتقلید از خدا را مطرح»ربی نظریه وقتی ابن ع
تجسگگم کمگگالات حگگق    مظهگگر تگگام الهگگی و   علگگی)ع(کنگگد. ظهگگورمی ولگگی، نسگگان کامل)آینگگه(، ا

 (59:1389است.)حکمت،
 

 وی خگگود راخواسگگت بینگگد ر خگگدا مگگی 
 

 علگگگی را آفریگگگد و روی خگگگود دیگگگد  
 

 مشگرب آنچه شگاه ولگی و صگوفی صگافی    
 

 به صفای تو کگه دردانگه ایگن دریگا بگود      
 

 (228:1387)شهریار،  

-هفرماید که خدا را بگ زیر می بیت دوم غزل در و داندآینه نمای حق می را آیت وشهریار علی)ع(  
آینگه   آینگه عگدالت و   ،توان شناخت چراکه علگی)ع( آینگه اسگت آینگه حگق     وسیله رخسار علی )ع( می

 شجاعت:
 

 علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
 

 که به ماسوا فکندی همگه سگایه همگا را    
 

 ه در رخ علگی بگین  دل اگرخداشناسی هم
 

 به علی شناختم من به خدا قسم خگدا را  
 

 نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خوانگد 
 

 را متحیگگرم چگگه نگگامم شگگه ملگگک لافتگگی 
 

 (69:1387)شهریار،  
 ای جلگگوه جگگلال و جمگگال خگگدا، علگگی  

 
 وز هرچه جز خدا به جلالت جدا، علگی  

 
 انگگد در تگگو جمگگالی از ابگگدیت نمگگوده   

 
 نمگگگگا، علگگگگی ابگگگگدیت ای آبگینگگگگه 

 
 (407:1387)شهریار،  
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تجسم کمالات  کند که علی)ع(، مظهر تام الهی ومیرا تأیید نظر مولانا و ابن عربی  ابیات بالا دقیقاً 
 حق است.

 آینه از دیدگاه  شهریار آفاق و انفس

هگای خلقگت   پدیگده  هرتصویری که در کاینگات و  ،خداست عالم آینه .آینه رمزی است برای انتقال
یکگی پشگت    دارد، ای در عالم همچون آینه دو روپدیده هر د.انتقال به صاحب آن یعنی خدا یاب بیابیم،

 (52:1391دیگری روی شفافین.)بابایی، جوهرین و
 سیر در انفس است. در شعر شهریار دو روی آینه سیر در آفاق و

 

 حکگگگم مگگگرآت کنگگگد انفسگگگی و آفگگگاقی
 

 رآتنگگگدجوهرهگگگای صگگگور مگگگنعکس م 
 

 (205:1387)شهریار،  

 است:آینه پرتوافکن حقیقت 

وقتی کگه   ای است که همه را عاشق خود کند وتجلی حق در جهان جلوه .تصویر است آینه سرشار
 .شودخونبهای او می ،عاشق کرد

 ی او تگا هگر آن کگه   تا نشانی باشد برای تجلی تات آفرید خداوند متعال مثال آینه را ابن عربی گوید:
 کندمی، صورت در آینه چون حایلی عملرواز این است.، بداند که حق را ندیدهکندمیخدا در او تجلی
خگدا را   بینگد که در آینه خود را مگی آن شود.حجاب دیده او می و باشدفتهگرحق قرار که میان شخص و

وجود انسان صورت  آینه بیند.انسان نیز درش را میصورت خوی وجود انسان، بیند. خداوند در آینهنمی
 (57:1391بیند که همان حق است )بابایی،خویش را می

 

 دانی آن کیست همان شاهد حسگن ازلگی  
 

 پرتوافکن همگه در آینگه غیگب و شگهود     
 

 عاشق جلوه خود بود و جهان آینه ساخت
 

 و اندر آن آینه یک چنگد ز رخ پگرده گشگود    
 

 وجودآرنگگده ماسگگت عشگگق او خگگود بگگه 
 

 عشق نگدارد عگدمش بگه ز وجگود    هرکه این  
 

 همه عشاق جهان مست عبودیگت اوسگت  
 

 ای بسا عبد که چون من نشناسد معبگود  
 

 حسن او بگود کگه سگرزد ز گریبگان  ایگاز     
 

 عشق او بود که شد آتش جگان محمگود   
 

 گر ز افگلاک شگود جذبگه آن عشگق جگدا     
 

 روشنان فلکی جمله خموشگند و خمگود   
 

 لگیم بقاسگت  به جز آن پرتو پاینگده کگه اق  
 

 دبوداو هست فنا خواهدر وهرچه  گیتی 
 

 (509:1387)شهریار،  
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 آینه در مقام تجلی 

اسگت تنهگا بگا دیگدار حگق معنگا       حگق   دل انسگان کگه آینگه    حق است. در عرفان اسلامی خلق آینه
 (8:1391داشت.)بابایی،ای نخواهدهبه غیر آن هیچ بهر وخواهدیافت 

 

 کگگردجلامگگیابگگدیت کگگه بگگه هگگر جلگگوه ت
 

 کگگرددلربگگایی همگگه در آینگگه مگگا مگگی    
 

 شاهد ما کگه مگنش دیگده خگودبین بگودم     
 

 کگرد مگی خود در آینه بدین دیگده تماشگا   
 

 (172:1387)شهریار،  

 خدا همیشه با خلق است تصویری در آن است؛ ای باشد،هرجا آینه
 

 هرجا که شوم از تگو همگان تجلگی سگت    
 

 ای رگگور تجلگگی بگگه کجگگای تگگو بمیگگرم  
 

 (307:1387)شهریار،  

:هگو معکگم اینمگا     فرمایگد  ،روخگدا همیشگه بگا خلگق اسگت. از ایگن       اند،حق جا که خلق آینهاز آن
از خگود   جوینگد آنگان کگه خگدا مگی     فاصله است. «دانستن»یک  خدا اندازه میان بنده و( 4-کنتم)حدید

وجگای   از خدا سوال پرسند هادهروست که بنایناز  شهود حضوری ندارند. حضور شهودی و اند.غافل
؛ گاه که بندگان مگن از تگو مگرا جویگا شگوند     (آن168را جویاشوند. واتا سألک عبادی....یرشدون)بقره/ او

تگا   آورنگد ایمگان  دهنگد و پس به ندای من پاسخ اش گویم؛پاسخ، هرکه مرا بخواند ام،بگوکه من نزدیک
 (15:1391یابند.)بابایی،هدایت
 

 و گگگل از بگگاد وزان  درنمازنگگد درختگگان 
 

 بیگنم خم به سرچشمه و در کار وضو می 
 

 از لؤلگگگؤ دریگگگای فلگگگک جگگگو را شگگگده
 

 بیگگنمبگگاز دریگگای فلگگک در دل جگگو مگگی 
 

 تره، خشگگتی کگگه فراداشگگته کیهگگان عظگگیم
 

 بیگگنمبگگاز کیهگگان بگگه دل تره فگگرو مگگی   
 

 320:1387)شهریار،  

 نات جاری استخدا در تمام وجود بنده وکای است؛ تصویر جان آینه
 

 روراست و تجلی به همانگونه جمالهمه
 

 که به یک جلوه هنگوزش دو جهگان حیراننگد    
 

 (217:1387)شهریار،  
 جوینگد تو به دل هستی و این قوم به گگل مگی  

 
 این جم  جهان گردانند تو به جانستی و 

 
 (219)همان:   

سگان کگه جگایی از بگدن     همگان  ت.جان آینه است وچون جان در همه جای آینه جاری اس تصویر،
تنهگا   برعکس. جایی از آینه نیست که تصویر در آن نباشد و روح درآن حاضر نباشد، نیست که جان و
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مگا از رگ گگردن بگه او    » تگر اسگت.  نزدیگک  «جگان » به تمام انسان یعنی بگه  جان است که از رگ گردن
 (6ق/«.)تریمنزدیک
 

 داد خگگگود از کگگگس نیگگگابم جگگگز مگگگگر 
 

 تگگراو از مگگن بگگه مگگن نزدیگگک زان کگگه  
 

 (1/2196)مولوی:  

هستی ما  در تمام عرصه در تمام وجود ما و خدا کلیدی است برای فهم این موضوع کهو این خود 
 انسگان محگب و   انسان مشتاق در دل جویگد،  انسان عاقل در عقل جوید، حاضر است، هستی، هستیِ و

روسگت  از ایگن  یعنی در تمام وجگود.  دل، عقل و رور جان یعنی روری ورای در روح و عاشق عارف،
 که عاشق گوید:

 

 احبگگگگک لا ببعضگگگگی بگگگگل بکلگگگگی   
 

 وان لگگگم یبگگگق حبگگگک لگگگی حراکگگگا    
 

کگه بگا   گونگه انگد.همان مجنون نداننگد کگدام   جاست که لیلی واین جاست که بان  اناالحق برآید.این
 یافت.خواهگد  (استتصویر جان آینهبا آگاهی او را در خگود )  دید،بنده خدا را از خود دور می غفلت،

بگگه یکگگی  بگگاهم بگگودن، رسگگیدن بگگه روح، از آن بگگا شگگکفتن جگگان و بگگدین منگگوال بگگا گگگامی فراتگگر 
 (16:1391انجامید.)بابایی،خواهد
 

 به دریا واصلان دریا شوند از وسگعت مشگرب  
 

 هگا معاتالله که خود را هم خگدا بیننگد واصگل    
 

 (93:1387)شهریار،  

 آخرین منزل معرفت حیرت است. حیرت است؛همیشه در آینه 
 

 بیگگنم در آیینگگه آفگگاقی سگگیمای تگگو مگگی 
 

 ات حیگگگران در آینگگگه سگگگیمایی آینگگگه 
 

 (441:1387)شهریار،  
 بگگگگگگه رگگگگگگواف و نیگگگگگگایش ترات  

 
 همگگگه آفگگگاق غگگگرق حیگگگرت اوسگگگت 

 
 (121:1387)شهریار،  

 ای عشق، تا غریق دریگای تگو دریگای حیگرتم    
 

 ل نیسگت نگگرم سگاح  پیدا هر آنچگه مگی   
 

 (131:1387)شهریار،  

گاه تا آینه است از تصگویر خگالی   هیچ هر دم درحیرت است، ای که همیشه رو به منظره است،آینه
هر لحظه از او در حگالی   شان،کل یوم هو فی دل نیز از آن رو که خدا هر لحظه در کاری است: نیست؛
 اند.پایانها نیز بیاند حیرتپایانها چون بیحسن هاست؛هر لحظه از او حالی بر دل است و
 

 قگاف  تا یکی قطره چشگیدم مگنش از قلگه   
 

 بیگنم کوه در چشمه و دریا بگه سگبو مگی    
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 جگگام محبگگت تگگو بگگه صگگهبای معرفگگت   

 
 بگگر تشگگنگان وادی حیگگرت زنگگد صگگلا   

 
 (445:1387)شهریار،  
 مسگتغرق اندیشگه اسگت   دنیاییشعشعهزان
 

 اییرویایی،رویگگا همگگه دریگگ دریگگا همگگه 
 

 (1387:432)شهریار،  

 زیبایی برهم نزند حیرت آینه را زشتی و

امر واحگدی اسگت بگا مظگاهر      تجلی، عالم تجلی صفات حق تعالی است؛ برحسب دیدگاه عرفانی،
 شگود و مگی زیبایی عاقبت به یکی بودن خگتم  تمایزی ظاهری حاکم در میان زشتی و، رواز این مختلف؛

 (111:1391یی،خدا چیزی جمال نیست.)بابا
 

 هگگا تجربگگه و آن همگگه دنیگگا گشگگتن سگگال
 

 به من آموخت همین یکه و تنها گشگتن  
 

 بلکه روزی بگه تگو تنهگا رسگم از تنهگایی     
 

 چنگد بیهگوده بگه دور همگه دنیگا گشگتن       
 

 ام بگر لگب دریگای غمگت    دل به دریگا زده 
 

 ای خواهم از آن خوردن و دریا گشگتن قطره 
 

 لگیم بقگا  قاف عزلت تگو بگه مگن دادی واق   
 

 توانسگگتم از ایگگن قاعگگده عنقگگا گشگگتنتگگا 
 

 (71:1387)شهریار،  

 گیتی آینه خداست:

-معشوق. بدین دل مومن عاشق سرشارخدا و از تصویر؛ تمام آینه لبریز آینه سرشار تصویر است و

 (66:1391یکی بیش نیست.)بابایی، جز او تعالی را جایی نیست یکی است و سان در دل عاشق،
 

 یگگگات و درس توحیگگگد اسگگگت گیتگگگی آ
 

 همگگگگه اعجگگگگاز و مایگگگگه اعجگگگگاب   
 

 همگگگگگگگگه کائنگگگگگگگگات، اسگگگگگگگگبابند
 

 الاسگگگگگبابتات بگگگگگاری مسگگگگگبب  
 

 (468:1387)شهریار،  
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 نمودهای آینه در غزلیات شهریار

 چون جمال حق در آن نمایان است: ،داندشهریار آب را آینه می
 

 ومگگگگن المگگگگاء کگگگگل شگگگگیی حگگگگی  
 

 معجز است این سخن نگه سگحر حگلال    
 

 هگگان، در ایگگن آینگگه اسگگت جلگگوه حگگق   
 

 تگگگا ببینگگگی جمگگگال را بگگگه کمگگگال     
 

 (542:1387)شهریار،  

 است:اند وجهان را خانه خداوند دانستهدشهریار جهان را آیینه می
 

 هاسگگت و سینماهاسگگتجهگگان را صگگحنه
 

 ولگگگگگی بگگگگگا کگگگگگارگردانی یگانگگگگگه 
 

 بگگه چشگگمی کگگو بگگه جگگز وحگگدت نبینگگد 
 

 نگگدانی کثرتگگی خگگود هسگگت یگگا نگگه     
 

 بگگگه هگگگر سگگگمتی بچرخگگگی شگگگهریار   
 

 خگگگدا بینگگگی در ایگگگن آیینگگگه خانگگگه    
 

 (578:1387)شهریار،  

 مثابه آینه است:درون انسان به

 دارد که ضمیر انسان همان آینه است:میبیان داند وشهریار صحنه آفاق را آینه جمال الهی می
 

 گگگر انجگگلای ضگگمیرت نظیگگر آینگگه بگگود  
 

 ردکگگدر آن جمگگال حقیقگگت نظگگر تگگوانی 
 

 (173:1387)شهریار،  
 شگگود اعمگال بشگگر در آفگگاق مگنعکس مگگی 

 
 کوه دیدی که به هر صیحه صگدایی دارد    

 
 (1387:165)شهریار،  

 آینه غیب در اشعار شهریار:

 است:است غیبی که شهریار بدان پرداختهای ویل قرن بزرگ آینهتأ
 

 گویگگدمگگیهگگاتفم زیگگر لبگگی گگگاه سگگخن 
 

 گویگد گوش دل من مگی رازی از پرده دل به  
 

 روری عشقم و عشق از پس آیینگه غیگب  
 

 گویگگدمگگیبگگا زبگگان دل مگگن گگگاه سگگخن 
 

 مگگگن اگگگگر دم زدم آیینگگگه تلقیگگگنم بگگگود
 

 گویگد سخنی نیست کگه هگذیان دل مگی    
 

 امتحگگانی کگگه بگگزرگ آیگگت تأویگگل کتگگاب
 

 گوید؟که به جز ممتحن رن  و محن می 
 

 گفگت پیر کنعان سخنی گگاه پریشگان مگی   
 

 گویگد اخودآگاه کگه از بیگت حگزن مگی    ن 
 



 1405* بهار 87ه * شمارسال بیست وسوم فصلنامه عرفان اسلامی * /  360

 
 ای از صگل  جهگانی بگا مگن    هرکه را مژده

 
 گویگگدنقگگل بازآمگگدن روح بگگه تگگن مگگی  

 
 )251:1387)شهریار  

 اش غماز اوست:داند که غمزهای میر خودرا آینهشهریا
 

 نمایشگگگگگاه نقاشگگگگی اسگگگگت گیتگگگگی  
 

 بگگه ایگگن رگگرح و بگگه آن پگگرداز دادنگگد   
 

 اراام مگگگگگن شگگگگگهریهمگگگگگان آیینگگگگگه
 

 ام غمگگگاز دادنگگگدکگگگه نگگگام از غمگگگزه  
 

 (178:1387)شهریار،  

 یابد:آینه جان می شهریار حقیقت را حقیقت:
 

 حسگگن آدم تگگا نیابگگد در جمگگال او کمگگال
 

 کی سر تعظیم در پایش فرودآورد ملگک  
 

 عکس آن رلعت چو در آینه جگان یگافتیم  
 

 که بود از لوح دل کردیم حگک  نقش هر صورت 
 

 (1387،281،:)شهریار  

 دهد:میصفا کند ومیوجود را پاک غم صیقلی است که آینه دل و آینه دل: از دیدگاه شهریار
 

 ام پگگاک کگگن ولگگیای اشگگک شگگوق، آینگگه
 

 دهگد بگه دل  مگی زن  غمم مبر که صگفا  
 

 غم صگیقل خداسگت، خگدایا ز مگا مگیگر     
 

 دهگد بگه دل  مگی جلی که جلا جوهر ای 
 

 (285:1387)شهریار،  

همگه خریگداران واقعگی آینگه دل      .نظیر اسگت کرده که در زیبایی بیهریارآینه دل را یوسف تشبیهش
 گوید خریدار واقعی خداست:می و داشتهحقیقت نگهاما شهریار این آینه کیمیا را به ،اندشهریار
 

 امهگگا شگگم  دل افروختگگه و سگگوختهسگگال
 

 امتگگا ز پروانگگه کمگگی عاشگگقی آموختگگه   
 

 انداختهمه در پای تو خواهمافشان دامن
 

 امدر اشکی که به صد خون دل اندوخته 
 

 بارها یوسف دل را که به چاه غم توسگت 
 

 امدو جهانش بگه خریگد آمگده نفروختگه     
 

 (288،1387)شهریار،  

 بیند: همان آینه می خانه خدا و شهریار دل را کعبه و آینه دل:
 

 خودخگواهی نیسگت   در همه کعبه دل یک بت
 

 بیگنم خانه، خدا خانه  خدا مگی در این که 
 

 (319:1387)شهریار،  
 وین همه پرده و از جلوه عیانی گل مگن   این همه جلوه و در پرده نهگانی گگل مگن   



 361 / آینه در غزلیات شهریار بررسی نماد 

  
 آن تجلی که به عشق است و جلال است و جمگال 

 
 و آن ندانیم که خود چیست تو آنی گگل مگن   

 
 (359)همان:  

 ای است که صدای آن را باید با آینه وجود بشنوی:آینه آینه وجود : تره یا ترات
 

 بشنو از ترات هستی صبحدم بگا گگوش جگان   
 

 یگگگزلنغمگگگه توحیگگگد لایگگگزال لگگگم    
 

 هم صفیر ریر کگالارواح بگین فیهگا نزیگل    
 

 هم نفیر خواب کالانعام بین بل هم اضل 
 

 (286:1387)شهریار،  

 کند:میآن مشاهده ست که خدا را درای اچشم شهریار آینه مکان و آینه هستی:کون و
 

 تا که در دیده من کون و مکان آینه گشت
 

 بیگگنمرو مگگیهگگم در آن آینگگه آن آینگگه  
 

 آسمان راز به من گفگت و بگه کگس بازنگفگت    
 

 بیگنم شهریار این همه زان راز مگگو مگی   
 

 (320:1387)شهریار،  

 ای از آینه حقیقت است:آفاق  وکوه وجنگل همه جلوه
 

 اق و کوه و جنگل و دریگا و هرچگه هسگت   آف
 

 بیگگنم بگگه گگگرد کعبگگه کویگگت نمگگازکن   
 

 ای به چشم حقیقت جمال توستهرجلوه
 

 ما عاجزان نظگاره بگه چشگم مجگاز کگن      
 

 (346:1387)شهریار،  

جلگگوات گونگگاگونی  همگگان حقیقگگت، دهیم،هگگای متعگگدد قگگرارواحگگد آینگگه اگگگر در مقابگگل حقیقگگی
ای در حگد  بلکه هر آینه خود مستقلی ندارد، نماست وهویت غیر اخل آینه،هویت شیء د یافت.خواهد

لا بل صوره  فعالم الطبیعه صور فی مرآه واحد،» گری خواهد کرد.جلوه توان وجود خود از آن حقیقت،
 (87:1370عربی،ابن«)واحد فی مرایا متعدد

 است:دا آفریدهصغیر را خ شهریار همانند ابن عربی اعتقاد دارد که  عالم کبیر و
 

 آفگگگرینش، کتگگگاب حکمگگگت اوسگگگت   
 

 درس عشق آن الگف کگه قامگت اوسگت     
 

 از همگگه انگگس و جگگن و روح و ملگگک   
 

 آدمگگگگی شگگگگاهکار خلقگگگگت اوسگگگگت 
 

 (121:1387)شهریار،  
 ای آفاق ای جان در یکی آینه عکس همه

 
 این چه جادوست که در جلوه جانانگه تسگت   

 
 همان:(.116)  

 زدیت دمکلگگگک نقگگگاش ازل کگگگز ابگگگد  
 

 زداز بگگر لگگوح عگگدم نقگگش همگگه عگگالم  
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 نقطه عشگق کگه از کلگک محبگت بچکیگد     
 

 زددل آدم شگگد و از عشگگق و محبگگت دم 
 

 چون شناسای خود از آن همه تصگویر ندیگد  
 

 نقشگگی از خگگود بگگه سگگویدای عگگالم زد  
 

 اسگت  از او دیباچگه خود کگددم  کامل صورت 
 

 نقش با حسن خط و خاتمه در خاتم زد 
 

 (179:1387)شهریار،  

عاشگق معشگوق    دیدار اسگت؛  کنندمعشوق که یکدیگر را معنا می عاشق و ترین بهرهکامل بهترین و
همگین درسگت قضگیه آینگه      بگودن عاشگق را.  عاشگق  ،عشگوق م و کنگد بودن معشوق را برای او معنا می

 (11:1391است.)بابایی،
 

 گیری:نتیجه

 :ازدیدگاه شهریار
 

 بیگگنمجلگگوه او مگگی از همگگه سگگوی جهگگان
 

 جلوه اوست جهان کز همه سو می بیگنم  
 

 تا که در دیده من کون ومکان آینه گشگت 
 

 بیگگنمرو مگگیهگگم در آن آینگگه آن آینگگه  
 

نهگان   حضرت حق که در انسان وجهان همانند آینه به هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد دل برد و
هایش کگه  م با تمام ویژگینماد آینه را توأکرد شهریار تجلی ای دیگرلحظه خود در جلوه بهلحظه شد و
هسگت. در   آینه عرفان شهریار بگوده و  تمام هستی تجلیگاه و هایش به تصویر کشید.جای غزلجای در
تشگری    با بررسگی و  حقیقت غایی آینه است. شناسی وفت معر ،زلیات شهریار راه فلسفه خداشناسیغ
اصیل عارفانه او که حاکی از عشق به حقیقت است که ایگن عشگق    هایهای شهریار تجربهتک غزلتک

دادن قسگمتی از تجگارب   تصگاویر کلگی آینگه نشگان    برد. توان پیمی در عالم هستی جریان وسریان دارد
زیرا که همه مخلوقات در برابر تات حضرت حق به واحدیت یا همان وحگدت   وحدت وجود اوست.

ابر آینه های گوناگون. در اشعار شهریار آینه عناصر محوری عرفان رسند. گاه به صورتی واحد در برمی
لازم  است. انفس همان آینه آفاق و انفس وسیر در آفاق و آینه همان سیر در هم نظری است هم عملی.

سیر از حگق   عرفان شهریار بود.ن دیگری فاقد ارزش واعتبار خواهدکدام بدوملزوم یکدیگرند که هر و
جهگان را   به وصول حقیقت. شهریار وجود انسان و خلق به سوی حق است که نهایتاًاز  سوی خلق وبه

تجلی در پرده ای از سیر مرآتگی   معتقد است این تجلیگاه حقیقی تات باری تعالی دانسته و آینه حق و
 نمایاند.میرخ
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